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Abstract
Although God has bestowed upon humanity the valuable and dignifying blessing of 
intellect (ʿaql), and many Qur’anic verses have been revealed regarding the importance 
and status of this divine gift, what humankind needs in the realm of knowledge and 
awareness to attain happiness is not obtained solely through the power of reason and 
thought. Rather, there are spheres of cognition and knowledge that, without religion, 
humanity would either remain entirely unaware of or its awareness would be incomplete. 
Therefore, even the advancement of science and the enhancement and expansion of 
certain dimensions of intellect will by no means render humanity needless of religion. 
The feeling of self-sufficiency from religion by some who have succumbed to extremism 
in scientism or rationalism is due to their unawareness of the spheres in which humans are 
perpetually in need of acquiring knowledge from religious truths and divine revelation. 
The human intellect is incapable of discovering the unseen of this world and the world of 
the unseen (ghayb); thus, to reach this destination and purpose, it must utilize the path of 
the heart (dil, qalb). However, on this path, it also requires the guidance and support of 
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revelation (waḥy), for the method of attaining purity of the soul (ṭahārat al-nafs), which 
is an essential condition for this path, must be learned from divine revelation. This article 
attempts, using a descriptive-analytical method and by drawing upon the various views 
of Ṣadr al-Muta’allihīn (Mulla Sadra) and other followers of Transcendent Philosophy 
(al-Ḥikmah al-Mutaʿāliyah), to analyze and examine the aspects of humanity’s epistemic 
need for religion. Through this, both the status of intellect (or reason) in relation to 
religion and the nature of their interaction are further investigated and introduced, and 
the continuity and permanence of humanity’s inherent need for religion throughout all 
historical eras is proven and explained.
Keywords: epistemic need, human, religion, intellect (ʿAql), Transcendent Philosophy (al-
Hikmah al-Mutaʿāliyah).
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چکیده
هرچنـد خداونـد نعمـت ارزشـمند و کرامت‌بخـش عقـل را بـه انسـان عطا کرده اسـت و در قرآن کریم 
آیات زیادی درباره اهمیت و جایگاه این موهبت الهی نازل فرموده است، اما آنچه بشر در حیطۀ 
گاهـی بـه آن نیـاز دارد تـا بـه سـعادت برسـد، فقـط بـا نیـروی تعقّـل و اندیشـه بـه دسـت  معرفـت و آ
نمی‌آیـد، بلکـه عرصه‌هایـی از شـناخت و معرفـت وجـود دارد کـه انسـان بـدون دیـن یـا اصلاً از آن 
گاهی‌هـای او ناقـص خواهـد بـود. بنابرایـن حتـی پیشـرفت علـم و ارتقا و  گاهـی نخواهـد یافـت یـا آ آ
گسـترش برخـی ابعـاد عقـل بـه هیچ‌وجـه انسـان را از دیـن بی‌نیـاز نخواهد کـرد. احسـاس بی‌نیازی 
از دیـن از طـرف برخـی کسـانی کـه در علم‌گرایـی یـا عقل‌گرایـی بـا افـراط مواجـه شـده‌اند بـه دلیـل 
گاهی‌یافتن از حقایق دینی و  گاهی‌نداشـتن آنان از عرصه‌هایی اسـت که انسـان همواره نیازمند آ آ
وحـی الهـی اسـت. عقـل انسـان برای کشـف غیب جهان و جهـان غیب ناتوان اسـت؛ ازاین‌رو برای 
نیـل بـه ایـن مقصـد و مقصـود بایـد از راه دل بهـره گیـرد. امـا در ایـن راه نیـز بـه دسـتگیری وحـی و و 
هدایت‌های آن نیازمند اسـت؛ چه اینکه روش دسـت‌یافتن به طهارت نفس که شـرط اساسـی این 
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راه اسـت را باید از وحی الهی آموخت. در این نوشـتار سـعی شـده اسـت با روش توصیفی - تحلیلی 
و بـا تمسـک بـه دیدگاه‌هـای مختلـف صدرالمتألهیـن و دیگـر پیـروان حکمـت متعالیـه، وجـوه نیـاز 
معرفتـی انسـان بـه دیـن تحلیـل و بررسـی شـود. از این رهگذر هـم جایگاه عقل در برابـر دین و نوع 
تعامل آن دو بیش از پیش بررسی و معرفی می‌گردد و هم استمرار و دوام نیاز ذاتی بشر به دین در 

همه ادوار تاریخ اثبات و تبیین می‌شود.
کلیدواژه‌ها: نیاز معرفتی، انسان، دین، عقل، حکمت متعالیه.
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مقدمه

گرچه شناخت‌شناسی در جایگاه شاخه‌ای از علوم فلسفی، سابقۀ زیادی در تاریخ علوم ندارد، 

می‌توان گفت مسـئلۀ ارزش شـناخت که محور اصلی مسـائل آن را شـکل می‌دهد، در فلسـفه 

پیشینیان نیز کمابیش مطرح بوده است. این علم درباره شناخت‌های انسان و ارزشیابی انواع و 

ک صحّت و خطای آنها بحث می‌کند )مصباح یزدی، 1378هـ.ش، ج 1، ص 87(.  تعیین ملا

فلسـفۀ اسالمی همواره در مباحث معرفت‌شناسـی موضع نیرومند و اسـتواری داشته است و 

هیچ‌گاه دستخوش سستی و بحران نشده است. پیوسته موضع قاطع فیلسوفان اسلامی مبنی 

بر اصالت عقل کاملاً محفوظ بوده است )مصباح یزدی، 1378هـ.ش، ج 1، ص 85(. سعی 

حکیمان، محققان و اندیشمندان مسلمان بر آن بوده است که با استفادۀ عمیق و گسترده از 

عقل و یافته‌های عقلی، صدق و حقانیت و تعالی آموزه‌های دین را نمایان‌تر کنند. این وظیفه 

مان، فیلسـوفان، عارفـان و حکیمان 
ّ
در حـوزه علـوم عقلـی بـا تحقیقـات وسـیع و عمیق متکل

بزرگ ترتیب یافته و همچنان ادامه دارد. صدرالمتألهین نیز از متفکران مسلمان برجسته‌ای 

اسـت کـه بـا تمـام تـوان خـود در عمـل بـه وظیفـۀ یاد‌شـده کوشـید و در ایـن مسـیر آثار پرشـمار و 

ارزنده‌ای به یادگار گذاشت. بخشی از آثار و آرای این حکیم بزرگ، تحقیقات مفصلی است 

کـه وی در زمینـه علـم و احـکام آن انجـام داده اسـت. جسـتجو در آثـار ملاصـدرا این مطلب را 

به‌خوبی نمایان می‌کند که ایشان به علم و مسائل مربوط به آن نه در جایگاه بحث‌های عقلی 

و تحلیل‌هـای علمـی صـرف، بلکـه به عنوان مقدمه‌ای برای رسـیدن به فهم دقیق‌تر و کشـف 

هرچـه بیشـتر معـارف دین نگریسـته اسـت )خسـروپناه و پناهـی آزاد، 1389هــ.ش، ص 17(. در 

ایـن نوشـتار سـعی بـر آن اسـت بـا تمسـک بـه تحلیل‌هـا و نظریـات مختلـف صدرالمتألهین، 

بـه بررسـی وجـه نیـاز انسـان بـه دین از حیث معرفت‌شـناختی بپردازیم. می‌کوشـیم پاسـخ این 

پرسـش را دریابیم که بنا بر مبانی حکمت متعالیه، با وجود عقل چه نیازی به دین اسـت؟ و 

جایـگاه دیـن در نظـام معرفتی انسـان کجاسـت؟ چـه عرصه‌هایی از معرفـت وجـود دارد که با 
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وجود داشتن عقل، آن عرصه‌های معرفتی برای آدمی دست‌نایافتنی است؟ با توجه به مبانی 

معرفت‌شـناختی حکمـت متعالیـه از جمله مسـاوقت علم با وجـود، نشـئآت ادراک، حرکت 

جوهـری و ارتبـاط آن بـا مراحـل معرفـت، اتحـاد علـم و عالـم و معلـوم به بررسـی و تحلیل برخی 

از دیدگاه‌های ملاصدرا و پیروان وی در زمینۀ نیاز معرفت‌شناختی به دین می‌پردازیم. برخی 

: »نیاز بشـر بـه دین از  از پژوهش‌هـای انجام‌شـده در ارتبـاط بـا موضوع این نوشـتار عبارت‌اند از

دیـدگاه برخـی از متکلمـان اسالمی« )فنایـی، 1386هــ.ش(، »متکلمان اسالمی و انتظار بشـر 

از دین« )خسـروپناه، 1382هـ.ش(، »چرایی نیاز بشـر به دین« )نوایی، 1381هـ.ش( و »وجوه نیاز 

انسان به دین و آموزه‌های وحیانی« )قربانی، 1399هـ.ش(.

1. توانایی عقل در هفم حقایق دینی

اندیشمندان و مکاتب مختلفی از دیرباز به بحث و بررسی دربارۀ میزان توانایی عقل انسان 

در فهم حقایق جهان هستی پرداخته‌اند و در‌این‌باره دیدگاهای مختلف و متعددی ارائه 

کرده‌اند. اوج این مباحث در حوزه عقل و دین و میزان توانایی و صلاحیت عقل انسـان در 

فهم حقایق دینی نمود پیدا کرده است. 

1-1. محدودیت عقل و نیاز به دنی

اینکـه هیچ‌کسـی  بـا  اسـت.  آن  توانمنـدی  میـزان  و  ، عقـل  بشـر و جـدی  از مسـائل مهـم 

یکی‌هـای جهل  نمی‌توانـد منکـر نقـش هدایتگـری عقـل در درک حقایـق عالـم و زدودن تار

 ، برای انسان شود، برخی تا آنجا پیش رفته‌اند که آن را در مسند خدایی نشانده‌اند )باربور

1374هـ.ش، ص 77(. گروهی نیز با وجود عقل نیازی به دین ندیده‌اند؛ چنان‌که ابوالعلاء 

معـرّی می‌گویـد: »زمینیـان دو دسـته‌اند: خردمنـدان بی‌دیـن و دینـداران بی‌خـرد« )معـری، 

1988م، ج 3، ص 1269(.
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در سوی دیگر شاهد عقل‌ستیزی افراطی هستیم؛ برای مثال ایمان‌گرایان مسیحی از‌آنجا‌که 

از اثبـات عقلـی اصـول بنیـادی دیـن خویـش ناتـوان مانده‌انـد، از ارزش اسـتدلال عقلـی 

کاسـته‌اند و ایمـان را بـا به‌صلیب‌آویختـن عقـل برابـر دانسـته‌اند )ورنـو و وال، 1373هـ.ش، 

یخ کم نبوده‌اند افرادی که بر سـر دوراهی عقل و دین یکی  ص 129(. بنابراین در بسـتر تار

یلسون، 1378هـ.ش، ص 24(. در  را انتخاب نموده‌اند )برآربری، 1358هـ.ش، ص 5 - 7؛ ژ

این میان، عقل‌گرایی معتدل درصدد نشاندن هر یک از عقل و وحی در جایگاه شایسته 

خودشـان اسـت. صدرالمتألهیـن در جایـگاه فیلسـوفی اسالمی کـه دغدغـه نشـر اندیشـه 

گـر ادعا شـود آنچه از  اصیـل اسالمی را دارد، در پـی تثبیـت چنیـن دیدگاهـی بـوده اسـت. ا

معـارف الهـی کـه نیـاز بشـر اسـت، بـا بهره‌گیـری از عقل به دسـت می‌آید و با وجـود این ابزار 

دیگر نیازی به دین نیست، پاسخ صدرا آن است که ممکن نیست عقل از درجۀ معینی 

از فهـم و تعقّـل درگـذرد مگـر آنکـه از نور شـریعت مسـتنیر شـود. از نظـر وی مباحث مربوط 

بـه مبـدأ و معـاد - به‌ویـژه مربـوط بـه آخـرت و عالـم پـس از مـرگ - از خالل اسـتدلال صرف 

کشف نمی‌شود و عقل به‌تنهایی در این زمینه به موفقیت چندانی دست نخواهد یافت 

)آشـتیانی، 1382هــ.ش، ج 1، ص 7 - 8(؛ بـرای مثـال از نظـر صـدرا، عقـول فقـط  می‌تواننـد 

به این درجه از معرفت درباره خدا دست یابند که سلسله ممکنات مبدئی دارد که آنها را 

وجود بخشیده و این مبدأ همان واجب تعالی است، اما عقل نمی‌تواند از این حد تجاوز 

ی، 1362هــ.ش، ص 333(. همچنیـن عقـل درنهایـت می‌تواند برخی صفات  کنـد )شـیراز

سـلبی یـا اضافـی را بـرای واجـب تعالـی اثبـات کنـد؛ امـا بـا این‌گونـه معلومـات نمی‌تـوان بـه 

معرفـت بالایـی دربـاره خداوند دسـت یافت. ای بسـا که چنیـن معلوماتی اطمینان قلب و 

ی، 1363هـ.ش، ص 483(. این مقدار از معرفت  رفع شک و تردید را به دنبال ندارد )شیراز

به عنوان بذر اولیه معرفت دینی خوب است، اما کافی نیست؛ از‌این‌رو وی معتقد است 

بعثت انبیا برای تتمیم و تکمیل آن چیزی است که عقل به آن قائل است که همان علم 
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بـه خـدا و معـاد و معرفـت نفس و ربّ اسـت )شـیرازی، 1363هــ.ش، ص 491(. مطلبی که 

ع( به‌زیبایی به آن اشاره کرده است: »لم یطلع العقول علی تحدید صفته  حضرت علی )

و لـم یحجبهـا عـن واجـب معرفتـه« )نهج‌البلاغـه، خطبه 49(. عقل نه آنچنان اسـت که به 

کنه صفات الهی دست یاید و او را آن‌گونه که سزاوار است بشناسد و نه آنچنان است که 

به‌کلی از شـناخت خداوند محجوب باشـد. به تعبیر دیگر دامنۀ حق و حقیقت وسـیع‌تر 

.ک: شـیرازی، 1981م، ج 1، ص 11(.1  کـه به‌تمامـی در دسـترس عقـل باشـد )ر از آن اسـت 

گر سعادت انسان در گرو شناخت صحیح خداوند و معرفت به صفات و افعال  بنابراین ا

گاهی از عالم و جهان آفرینش است تا در  او و دست‌یابی به توحید حقیقی و در پی آن آ

پرتـو ایـن شـناخت بتوانـد به‌درسـتی جایـگاه و مسـیر خویـش را تشـخیص دهـد و طبـق آن 

عمل کند، این شناخت جز با کمک و راهنمایی خداوند ممکن نیست. این حکم عقل 

گاه است،  است که آفریدگار جهان پیش و بیش از هر موجود دیگری به خود و خلقتش آ

گاهی جامع و کامل. همچنین شناخت عالم هستی - از دنیا گرفته تا برزخ و معاد  آن هم آ

- از‌آنجا‌که معلول او و نشئت‌گرفته از مسبّب‌الاسباب است، منوط به شناخت خداست 

و شـناخت خدا منوط به معرّفی او توسـط خود اوسـت. بنابراین هم شـناخت جهان و هم 

شناخت حق متعال جز از طریق خود او مقدور نیست. معرفی خدای متعال توسط خود 

، قسـمت اعظـم معـارف دینـی را تشـکیل می‌دهـد. بنابرایـن انسـان بـدون رجـوع بـه دیـن  او

اصاًل شـناخت صحیـح و جامعـی از خالـق خـود و در پـی آن از هسـتی نخواهـد داشـت 

ی، 1341هـ.ش، ص 218(. )شیراز

این حقیقت که حتی شناخت جهان هم منوط به بهره‌مندی از دین است، از‌آن‌روست که 

موجودات امکانی در تمام هستی خود وابسته و عین ربط به ذات واجب هستند )شیرازی، 

1981م، ج 1، ص 330(. بنابرایـن ملاحظـه وجـودات امکانـی بـدون توجـه و نظـر بـه مبـدأ آنها، 

لحاظی باطل و خطاست؛ از‌این‌رو شناخت وجودات بدون شناخت واجب تعالی محال 
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است )جوادی آملی، 1386هـ.ش، ج 2، ص 195(. ملاصدرا این مطلب را با تعبیر آینه‌بودن 

کیـد دارد کـه ویژگـی آینـه آن اسـت کـه آن  ممکنـات بـرای ظهورحق‌تعالـی بیـان می‌کنـد و تأ

ی کرده است )شیرازی، 1981م، ج 2، ص 356(. 
ّ
صورتی را حکایت کند که در آن تجل

ملاصـدرا در‌این‌بـاره می‌گویـد: »پـاره‌ای از اسـرار دین و عرصه‌های شـریعت به حدی رسـیده 

کـه از قلمـرو عقـل و اندیشـه بیرون‌انـد و تنهـا راه شـناخت آنهـا ولایت و نبوت اسـت. نسـبت 

محدوده عقل و نور اندیشه با قلمرو ولایت و نور آن همچون نسبت نور حس با نور فکر است. 

بنابراین در آن قلمرو از نیروی عقل و اندیشـه کار چندانی سـاخته نیسـت« )شـیرازی، 1360 

ش، ج 7، ص 10(. 

ی دین را دارد، 
ّ
بنا بر آنچه گذشت، عقل با اینکه توان ادراك كلیات جهان‌بینی و خطوط كل

از شـناخت بسـیاری از علـوم و معـارف به‌ویـژه جزئیـات و فـروع مسـائل دینـی عاجـز و ناتوان 

اسـت و فریاد لاأدری وی بلند اسـت )شـیرازی، 1362هـ.ش، ص 471(. در‌این‌باره میزانی در 

اختیار عقل نیست تا علوم وحیانی بر آن عرضه شده و با آن سنجیده و صحّت و سقم آنها 

معلوم گردد؛ یعنی عنوان موافقت و مخالفت، عدم و ملكه است نه متناقض هم؛ از‌این‌رو 

رفع هر دو ممكن است؛ به طوری كه درباره برخی از رهاوردهای وَحْیانی می‌توان گفت آنها نه 

موافق عقل است و نه مخالف آن؛ زیرا عقل اصلاً درباره آنها معرفتی ندارد تا فتوای او میزان 

سنجش قرار گیرد و عنوان موافقت و مخالفت از آن انتزاع شود )جوادی آملی، 1378هـ.ش، 

ج 7، ص 509(. بیان ملاصدرا در اشاره به این حقیقت به این ترتیب است: »عقل نظری از 

ادراک اولیـات امـور اخـروی عاجـز اسـت و از ایـن قبیـل اسـت معرفت روز قیامـت که به قدر 

پنجاه هزار سـال دنیاسـت و سـرّ حشـر و رجوع جمیع خلایق به پروردگار عالم و حشـر ارواح 

و اجساد ... و معنای صراط و میزان و ... سرّ شفاعت و معنای کوثر و انهار اربعه و درخت 

طوبی و بهشت و دوزخ و طبقات هر یک و معنای اعراف و نزول ملائکه و شیاطین و حفظه 

و کرام‌الکاتبین و سـرّ معراج روحانی و هم جسـمانی که مخصوص خاتم‌الانبیاسـت و سـایر 
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احوال آخرت و هر‌چه از این مقوله از انبیا حکایت کرده‌اند، همه از علوم و مکاشفاتی است 

کـه عقـل نظـری از درک آن عاجـز اسـت و جـز بـه نـور متابعـت وحـی سـید عربـی و اهل‌بیـت 

نبوت و ولایتش نمی‌توان ادراک کرد و اهل حکمت و کلام را از آن نصیب چندانی نیست« 

)شیرازی، 1340هـ.ش، ص 58(.

بنابراین عقلِ برهانی هرگز جای نقل معتبر را نمی‌گیرد. اگر عقل، كافی می‌بود خداوند پیش 

از فرستادن رسولان نیز بر مردم حجت داشت و برای اتمام حجت نمی‌فرمود ما پیامبران را 

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ
ى الّلَ

َ
اسِ عَل  يَكُونَ لِلنَّ

َّ
فرستادیم تا مردم بر خدا حجت نداشته باشند: »لِئَل

ُ عَزيِزًا حَكِيمًا« )نساء 4: 165(. عقل نیمی از حجت است نه تمام آن؛ از‌این‏رو برای  وَكَانَ الّلَ

ع( را مبعوث نمیك‌رد، مردم  اتمام حجت كافی نیست. پس اگر خدای سبحان، پیامبران )

تَ 
ْ
رْسَل

َ
 أ

َ
وْل

َ
نَا ل بَّ وا رَ

ُ
قَال

َ
ابٍ مِنْ قَبْلِهِ ل

َ
كْنَاهُمْ بِعَذ

َ
هْل

َ
ا أ

َ
نّ
َ
وْ أ

َ
حق احتجاج و اعتراض داشتند: »وَل

 وَنَخْزَى« )طه 20: 134(. داشـتن چنین حقّی، دلیل 
َّ

نْ نَذِل
َ
بِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أ  فَنَتَّ

ً
يْنَا رَسُـول

َ
إِل

نیـاز آنـان بـه وحـی و نبوت اسـت، وگرنه چنانچه عقـل كافی بود، خداوند در پاسـخ اعتراض 

مـردم می‌فرمـود: مـن بـه شـما عقـل عطا كـردم و ادراك‌های عقـل برای هدایت شـما كافی بود. 

امـكان چنیـن اعتراضـی از سـوی مـردم، نشـانۀ آن اسـت كـه خـود عقـل بـه ضـرورت وحـی و 

رسالت الهی حكم میك‌ند؛ چنانك‌ه انفعال كافران در برابر رسالت پیامبر گرامی‏ )ص( گواه 

نَةُ *  بَيِّ
ْ
تِيَهُمُ ال

ْ
ى تَأ ينَ حَتَّ مُشْـركِِينَ مُنْفَكِّ

ْ
كِتَابِ وَال

ْ
هْلِ ال

َ
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أ

َّ
مْ يَكُنِ ال

َ
آن اسـت: »ل

رَةً«)بینـه 98: 1 - 2(. از‌ایـن‏رو خـدای سـبحان كسـی را بدون  ـو صُحُفًـا مُطَهَّ
ُ
ِ يَتْل

 مِـنَ الّلَ
ٌ

رَسُـول

بینـه، دلیـل و راهنمـا رهـا نمیك‌نـد و بدین‌گونـه حجّـت را بـر همه تمام میك‌ند. پـس از اتمام 

كت افكنده اسـت: »لِيَهْلِكَ مَنْ  گاهانه به هلا حجّت، اگر كسـی بیراهه رفت، خویشـتن را آ

نَةٍ« )انفال 8: 42(. يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّ نَةٍ وَ كَ عَنْ بَيِّ
َ
هَل

آنچه بیان شـد، می‌تواند توضیح این حدیث شـریف باشـد که »إنّ لله علی‏الناس حجّتین: 

حجـة ظاهـرة و حجـة باطنـة؛ فأمّـا الظاهرة فالرسـل و الأنبیـاء و الأئمّة و أمّـا الباطنة فالعقول« 
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)کلینـی، 1407هــ، ج 1، ص 16(. خـدای سـبحان دو نـوع حجّـت بـر مـردم قـرار داده اسـت: 

یكی عقل كه حجّت باطنی اسـت و دیگری وحی كه با وسـاطت پیامبران به مردم می‌رسـد 

و حجّـت ظاهـری اسـت. هیچ‌یـك از ایـن دو حجّـت، بالاسـتقلال بـرای هدایت نهایی بشـر 

ع( بیان شـده  كافـی نیسـت؛ از‌ایـن‏رو كسـانی كـه از وحـی مسـتمرّ كـه بـه وسـیله ائمه اطهـار )

فاصله گرفته‌اند، به »قیاس« و »استحسان« و »مصالح مرسله« روی‏آورده و از صراط مستقیم 

منحـرف شـده‌اند؛ زیـرا بـدون راهنمایـی وحی، نیل به معارف و احكام دین ممكن نیسـت: 

»إنّ دین الله لایصاب بالعقول الناقصة« )مجلسـی، 1403هـ، ج 2، ص 303( و فهم فروع دین 

كت می‌افتد: »إنّ  چنانچه به عقل واگذار شود، دین نابود می‌شود و انسان به گمراهی و هلا

السنة إذا قیست مُحِقَ الدین« )کلینی، 1407هـ، ج 1، ص 57(. پس عقل در محور محدودْ، 

.ک: جوادی آملی، 1378هـ.ش،  شرع درونی است و نقل معتبر در مدار معین، عقل بیرونی )ر

ج 7، ص 511(. ایـن مطلـب را می‌تـوان از ایـن حدیـث مرسـل اسـتظهار كـرد كـه از حضـرت 

ع( نقـل شـده اسـت: »العقل شـرع من داخل و الشـرع عقل مـن خارج«  علـی بـن ابی‏اطالـب )

)الطریحی، 1362هـ.ش، ج 3، ص 224(.

ذکر یک نکته مهم ضروری به نظر می‌رسـد که محروم‌بودن عقل انسـان در شـناختن برخی 

حقایق به هیچ‌وجه به معنای معزول‌بودن آن از درک همه حقایق نیست؛ هر‌چند برای تقویت، 

تکامل و برانگیختن عقل نیز باید از دین کمک گرفت. به همین دلیل اساسی‌ترین هدف 

.ک: جعفری، 1357هـ.ش، ج  رسالت پیامبران، بیدار‌کردن و تقویت فعالیت عقل است )ر

ع( اشـاره بـه همیـن حقیقـت دارد کـه دربـاره اهداف  2، ص 196(. بیـان امیرالمؤمنیـن علـی )

رسالت انبیا و رسولان الهی می‌فرماید: »و یثیروا لهم دفائن العقول« )نهج‌البلاغه، خطبه 1(. 

امام در این سخن عمیق، رسالت انبیا را برانگیختن و به‌فعلیت‌رساندن حقایق مخفی‌شده 

ع( نیز بیان‌کنندۀ حقیقت پیش‌گفته است  در عقول معرفی نموده است. سخن امام کاظم )

کـه هشـام را مخاطـب قـرار می‌دهـد و می‌فرمایـد: »خداونـد متعـال پیامبرانـش را بـرای مـردم 
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مبعوث نکرده است مگر برای اینکه درباره خدا تعقل کنند. بهترین اجابت‌کنندگان دعوت 

پیامبران کسانی هستند که به بهترین معرفت نایل شده‌اند و داناترین ایشان به امر خداوند 

کسـانی هسـتند کـه دارای عقـل بهتـری می‌باشـند و آنـان کـه دارای عقـل کامل‌تـری هسـتند، 

بالاترین درجه را در دنیا و آخرت برخوردار هستند« )کلینی، 1407هـ، ج 1، ص 16(.

بنابراین اعتراف عقل به محدودیت دایره تشخیص خویش به معنای عزل و سلب صلاحیت 

و اعتبار آن نیست و عقل نه بر رد صلاحیت مطلق خود بلکه بر کرانمندی معرفت و قلمرو 

خویـش و بـه تبـع آن نیازمنـدی بـه وحـی حکـم می‌کنـد. پـس اینکـه برخی شـبهه کرده‌انـد اگر 

عقـل، خاطـی و ضعیـف و نامعتمـد اسـت، خـوب اسـت کـه در همیـن اول تشـخیص بـر او 

اعتماد نکنیم )مردیها، 1380هـ.ش، ص 158(، سخن صحیح و پذیرفتنی نیست.

1-2. تعبد دینی مقدمۀ وصول به فطرت ثانویه و هفم عمیق دنی

از نظـر ملاصـدرا، گاهـی رنـگ تعالیـم دینـی از آنچـه بیـان شـد، پررنگ‌تـر و نیـاز بـه دیـن بـرای 

کسب این معارف بیشتر است؛ به طوری که عقل سلیمی که در اختیار عموم انسان‌هاست، 

حتـی از تثبیـت عقلانـی برخـی از آموزه‌هـای دینـی قاصـر اسـت و در ایـن مـوارد چـاره‌ای جـز 

دسـت‌یابی بـه ورای عقـل وجـود نـدارد تـا شـخص بتوانـد در حقیقـت از ایـن مرحلـه عبـور 

کند. در‌این‌باره می‌توان به آموزه‌هایی چون معاد جسـمانی و حدوث زمانی عالم اشـاره کرد 

)شـیرازی، 1313هــ، ص 381(. صـدرا از ایـن مرحلـه بـه فطـرت ثانویـه تعبیـر می‌کنـد کـه بدون 

دست‌یابی به آن، فهم مطالب عالیه غیرممکن خواهد بود و دست‌یابی به آن در گرو خروج 

ى 
َ
از حیات معمولی دنیوی و در آمدن به فطرتی دیگر است: »وَ مَنْ یخْرُجْ مِنْ بَیتِهِ مُهاجِرا إِل

« )نسـاء 4: 100(. وی در‌این‌باره به سـخن  ِ
ى الّلَ

َ
جْرُهُ عَل

َ
مَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أ

ْ
ِ وَ رَسُـولِهِ ثُمَّ یدْركِْهُ ال

الّلَ

برخی از حکیمان اشاره می‌کند که گفته‌اند: »من أراد الحكمة الإلهیه فلیستحدث لنفسه 

فطره أخرى« )شیرازی، 1313هـ، ص 7(. دست‌یابی به این درجه بدون تهذیب نفس ممکن 
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نخواهد بود و صرفاً یک مسیر عقلی و نظری نیست. بر همین اساس، صدرا مخاطب را به 

نظام معرفتی جدیدی فرا می‌خواند تا بتواند همان چیزی را که قبلاً با عقل خویش معارض 

می‌دید، موافق ببیند و موفق به تثبیت آنها شود. البته وی درباره راهی که رفته و مرحله‌ای که 

خود تجربه کرده، سخن می‌گوید نه آنکه صرفاً به مسیری دعوت کند که خود آن را نپیموده 

یا بهره‌ای از آن نبرده باشد. 

صدرا در تشـریح و توضیح تجربۀ خود در طی این مسـیر بیان می‌کند که زمام امر خود را به 

خداوند متعال و رسولش دادم و به هر آنچه رسول ابلاغ کرده بود، ایمان آوردم و آن را تصدیق 

نمـودم؛ بـدون اینکـه سـعی کنـم برای آن وجهی عقلی یا مسـلک بحثـی بیابم، بلکه به حکم 

كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا« )حشـر 59: 7( به هدایت ایشـان اقتدا  وهُ وَ مـا نَها
ُ

 فَخُـذ
ُ

سُـول كُـمُ الرَّ آیـۀ »مـا آتا

کردم و از آنچه نهی کرده بودند، دوری گزیدم تا اینکه خداوند به روی قلبم معارف جدیدی 

را گشود )شیرازی، 1981م، ج ‏1، ص 12(. بنابراین راه تحصیل فطرت ثانویه، خضوع در مقابل 

گفته‌های خداوند و پذیرش آن حتی در جایی است که عقل متداول انسانی از دست‌یابی 

به عمق آن ناتوان است. این تواضع موجب ایجاد نورانیتی در وجود انسان می‌شود؛ به طوری 

که همان مطلبی را که در گذشته با عقل خود سازگار نمی‌دید و از آن روی برمی‌تافت، مطابق 

با موازین عقل می‌یابد.

ی کـه خـود را مقیّـد به روش  سـپس صـدرا بـا ایـن عقـل بـه سـراغ آموزه‌هـای دینـی مـی‌رود. و

برهانـی کـرده اسـت، پـس از راه‌یابـی بـه این مرحلـه هنگامی که آموزه‌هـای دین را با محک 

برهـان می‌سـنجد، آنهـا را موافـق عقـل می‌یابـد؛ بـرای مثـال در بحـث معـاد جسـمانی کـه 

صـدرا در ابتـدا همچـون سـایر فیلسـوفان گذشـته میـان حکـم دیـن بـا یافته‌هـای فلسـفی 

تعـارض می‌بینـد، در ادامـه و بـا دسـت‌یابی بـه فطـرت ثانویـه ضمـن بازنگـری در مبانـی 

حکمـی خویـش، موفـق بـه تثبیـت معـاد جسـمانی با این روش حکمی و فلسـفی می‌شـود 

گر عقل با نور الهی تأیید  ی، 1981م، ج 9، ص 184(. به طور کلی از نظر ملاصدرا ا )شیراز
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ی از مواردی را بفهمد که دین به انسان توصیه می‌کند؛ یعنی  شده باشد، می‌تواند بسیار

می‌توانـد راه مسـتقیم را بازشناسـی کنـد و خـود را از شـقاوت و ظلمـت رهایـی دهـد و بـه 

سرمنزل مقصود برساند.

1-3. بررسی و تحلیل

بنـا بـر دیـدگاه عقل‌گرایـی حداکثـری، فقـط قضیـه‌ای را می‌تـوان عقاًل پذیرفت که صـدق آن 

بـرای همـه عقال در همـۀ زمان‌هـا و مکان‌هـا بـه اثبـات برسـد. بنـا بـر ایـن دیـدگاه، هـر قضیـه 

مقبولـی یـا چنـان بداهتـی دارد کـه همـه عقال آن را می‌پذیرنـد یا به کمک مقدمـات بدیهی و 

قواعد اسـتنتاج که آنها هم بدیهی هسـتند، برای همه عقلا به اثبات رسـیده اسـت. ازاین‌رو 

گزاره‌هایـی کـه ایـن شـرط را ندارنـد، شایسـته پذیـرش نیسـتند و پذیـرش آنهـا عاقلانه نیسـت 

.ک: صادقی، 1391هـ.ش، ص 42(. )ر

یادی بر این دیدگاه وارد اسـت؛ از جمله اینکه این دیدگاه خودسـتیز اسـت؛  اشـکال‌های ز

چراکـه خـود ایـن ادعـا کـه یـک قضیـه موجبـه کلیـه اسـت )فقـط قضیـه‌ای را می‌تـوان عقاًل 

پذیرفـت کـه صـدق آن بـرای همـه عقال در همـۀ زمان‌هـا و مکان‌هـا بـه اثبـات برسـد(، بـرای 

.ک:  بسـیاری از انسـان‌ها بـه اثبـات نرسـیده اسـت؛ بنابرایـن عقاًل نبایـد آن را پذیرفـت )ر

صادقی، 1391هـ.ش، ص 43(. اشـکال دیگر اینکه بسـیاری از انسـان‌ها یا فرصت مطالعه و 

اندیشیدن درباره بسیاری از مسائل مورد بحث را ندارند یا استعداد لازم برای پرداختن به این 

مباحث را ندارند. اینها طیف گسترده ای از مردم متدین و اهل ایمان را تشکیل می‌دهند. به 

، چنین طرحی قابلیت اجرا‌شدن و به‌عینیت‌پیوستن را ندارد؛ زیرا لازمۀ اجرای  عبارت دیگر

این طرح آن است که بسیاری از افراد متدین دست از کار و زندگی خود بکشند و به بحث 

.ک:  و بررسی و تحقیق در مبانی ایمانی خود برآیند و به‌یقین چنین چیزی عملی نیست )ر

پترسون و دیگران، 1379هـ.ش، ص 74(.
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ک که »فقط گزاره‌ای را عقلاً می‌تـوان پذیرفت که صدق آن  افـزون بـر اینکـه مطابقـت این مال

بـرای همـه عقال در همـۀ زمان‌هـا و همـۀ مکان‌ها بـه اثبات برسـد«، در مورد هیچ گـزاره‌ای رخ 

نخواهد داد، چراکه امکان پرسش و جستجو از همۀ عقلا در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها وجود 

.ک: ساجدی و مشکی، 1388هـ.ش، ص 97؛ صادقی، 1391هـ.ش، ص 44(. ندارد )ر

همچنین این دیدگاه مستلزم آن است که همۀ قضایای عقلانی در رشته‌های مختلف علوم 

بشری باید برای همه عقلای جهان  به اثبات رسیده باشد تا بتوان آن را پذیرفت؛ در‌حالی‌که 

همۀ عقلا علم یکسانی ندارند، بلکه برخی از آنها در یک قلمرو علم بیشتری و در فلمروهای 

دیگر علم کمتری دارند و حتی چه‌بسا جاهل‌اند. بسیاری از انسان‌ها عقل خود را برای همۀ 

مسائل به کار نمی‌گیرند؛ بنابراین آیا به‌کار‌نگرفتن عقل از سوی عده‌ای برای کشف و اثبات 

برخی قضایا، دلیل اعتبار‌نداشتن دیدگاه کسانی است که عقل خود را در مورد همان گزاره‌ها 

.ک: ساجدی و مشکی، ۱۳۸۸هـ.ش، ص 97(. به کار می‌گیرند؟ )ر

وانگهـی، درسـتی یـک اسـتدلال بـه لحاظ ماده و صـورت یک طرف قضیه اسـت و پذیرش، 

توانایی شخص و نبودن مانع برای او طرف دیگر قضیه. بنابراین نپذیرفتن یک استدلال از 

طـرف مخاطـب، لزومـا بـه معنای نقصان ماده یا صورت آن اسـتدلال نیسـت؛ ممکن اسـت 

نپذیرفتـن اسـتدلالی از طـرف مخاطـب، محصـول عوامـل دیگـری باشـد؛ از جملـه الـف( 

مخاطـب اسـتدلال را بـه طـور کامـل و دقیـق مطالعـه نکـرده باشـد؛ ب( مخاطب اسـتعداد و 

علـم کافـی بـرای کسـب مبـادی لازم را نداشـته باشـد؛ ج( پیش‌داوری‌هـا، حـب و بغض‌هـا و 

عوامل بیرونی مانع معرفت مخاطب شده باشند )پترسون و دیگران، 1379هـ.ش، ص 240(.

در طرف دیگر موضوع عقل‌گرایی، نگاه تفریطی عقل‌ستیزانی مانند مکتب تفکیک مطرح 

اسـت کـه در شـکل معتـدل و ملایمـش خواهـان آن هسـتند كـه در فهـم كتـاب و سـنت از 

دسـتاوردهای علوم عقلی اسـتفاده نشـود تا خلوص و بی‏شائبه‌بودن تفسـیر و قرآن و روایات 

محفوظ بماند )حکیمی، 1375هـ.ش، ص 76(.
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ع( اسـت و  همان‌گونـه کـه گذشـت، دانـش نقلـی كـه متكـی بـر وحـی و سـنّت معصومـان )

دانـش عقلـی )بـه معنـای وسـیع آن( هـر دو در حریـم معرفـت دینـی جایـگاه و منزلـت دارند 

و ایـن دو بـه لحـاظ حجیـت شـرعی از هـم منفك و جدا نیسـتند و معرفـت دینی محصول 

سـنجش و تعامل هر دو اسـت؛ به این معنا كه با اتكای صرف به دانش نقلی و مراجعه به 

كتاب و سنت، نمی‏توان محتوای اسلام را كاملاً معین كرد، بلكه مقتضای عقل و معارف 

عقلانـی را نیـز بایـد بـه شـمار آورد و معرفـت دینـی برآینـد مجمـوع ایـن هـر دو سـنخ معرفـت 

اسـت. معرفـت عقلانـی گاه قرینـه لبّـی برای فهم مـراد جدی ادله نقلی اسـت و گاه مؤید آن 

است و گاه معارض با آن كه در این صورت به هر كدام كه اقوی و اظهر باشد، اَخذ می‏شود 

)جوادی آملی، 1387هـ.ش، ص 112(.

، عقـل در درون معرفـت دینـی اسـت نـه بیـرون آن تـا سـخن از تعـارض عقـل و  بـه تعبیـر دیگـر

دیـن بـه میـان آیـد. حتـی نمی‏تـوان از گفتگـو و دیالوگ عقل و دین سـخن گفـت؛ زیرا گفتگو 

و دیالوگ، فرع بر تعدّد و بیگانگی اسـت، درحالی‌که عقل برهانی در درون هندسـه معرفت 

دینی جای گرفته اسـت و تمایزی میان آن دو نیسـت و كاملاً از آن بهره‏مند می‏شـود و از آن 

دفاع میك‏ند؛ یعنی بهره‏مندی و دفاع جزء یك مجموعه از كلّ آن. اما درباره عقل و نقل كه 

هر دو تحت هدایت و حمایت وحی‏اند و ستون‌های معرفتی خیمه دین را تشكیل داده‏اند، 

زمینه گفتگو و تعارض و تعامل وجود دارد )جوادی آملی، 1397هـ.ش، ص 114(.

کات شهودی  2. برههگ‌ییر از دنی در ادرا

گرچـه فطـرت و عقـل ثانیـه می‌توانـد بسـیاری از معـارف دینـی کـه بـرای عقـل عـادی انسـان 

درک‌شـدنی نیسـت را حل کند و توضیح دهد، با این وجود بخش‏هایی از معارف دین را با 

تفكّر عقلی و فطرت ثانی هم نمی‏توان فهمید و تنها راه رسیدن به این‏گونه حقایق، طهارت 

دل و راه شـهود اسـت؛ زیـرا عقـل تنهـا مفاهیـم حصولـی را از راه برهـان می‏فهمـد، در‌حالی‌که 
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حقایق شهودی را با عقل و استدلال نمی‏توان ادراك كرد. همان‌گونه که در آیه قرآن نیز بیان 

شد مسیری که انسان را به این شهود می‌رساند، عبادت و عبودیت است و این مسیر تنها 

بـا راهنمایـی دیـن پیمودنـی اسـت. پـس تا انسـان زانوی طلـب در برابـر دین به زمیـن نزند، به 

بسـیاری از معـارف دسـت نخواهـد یافـت. معارفـی کـه راه فراگیـری آنهـا نـه تفکـر و تعقـل کـه 

سلوک منتهی به شهود است. به تعبیر مولانا، تزکیه نفس و کشتن بت نفس کار عقل نیست، 

بلکه به مربیان و رهپیمودگان باتجربه نیازمند است.

ای شهان کشتیم ما خصم برون                   ماند خصمی زو بتر در اندرون

کشتن این کار عقل و هوش نیست               شیر باطن سخره خرگوش نیست

)مولوی، 1373هـ.ش، دفتر اول، ابیات 1376 - 1377(.

عقل انسان نمی‌داند که با کدام برنامه و اندیشه می‌تواند روح خود را تعالی بخشد، رضایت 

آفریـدگار را جلـب کنـد و بـه غایـت عظمـی راه یابـد؛ بـه همیـن دلیـل از نظـر صدرالمتألهین، 

دسترسـی بـه معرفـت حقیقـی و ناب بـدون تهذیب نفس و ارتباط خـاص با خداوند متعال 

دسـت‌نایافتنی اسـت. دم‌زدن از معرفت و دسـت‌یابی به حقیقت، بدون خودسـازی مانند 

دویدن در پی سراب است. بر اساس آنچه گذشت، تزكیه و تعلیم پیوند تلفیقی دارند و با 

هم حلقات سلسلةالذهب را تشكیل می‌دهند؛ بدین ‌گونه كه تزكیه، میوه شجره طوبای علم 

حصولی است كه در مدارس غرس می‌شود و انسان سالك در سایه آن دانش رایج حصولی، 

حَسَن و قبیح، حلال و حرام، صحیح و باطل و سود و زیان خود را می‌شناسد و به خودسازی 

می‌پـردازد. آن‌گاه همیـن میـوه و محصـول )تزكیـه( خود عصاره و حاصلی دارد به نام معرفت 

و شهود كه پایان‌ناپذیر و هدف نهایی از آفرینش بشر است. بر این اساس، راز تقدیم تزكیه 

بر علم حضوری این است كه وارستگی و تزكیه علت معرفت و شهود است. علم حضوری 

و معرفت شهودی با مراجعه به فنون و كتاب‌ها حاصل نمی‌شود، بلكه در ظلّ طهارت روح 

به دست می‌آید؛ چنانك‌ه خدای سبحان تقوا و وارستگی را زمینه بهره‌مندی از علوم ویژه و 
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گاهی‌های فارق بین حق و باطل معرفی فرمود »إن تتّقوا الله یجعل لكم فرقاناً«)انفال 8: 29؛  آ

.ک: جوادی آملی، 1378هـ.ش، ج 7، ص 104(. ر

یـم از طرفـی عبـادت را راهـی بـرای وصـول بـه یقیـن  بـا نـگاه بـه ایـن وادی اسـت کـه قـرآن كر

ـكَ حَتّـی یأتِیـكَ الیقین« )حجـر 15: 99( و از طرف دیگر بیان می‌کند  بَّ می‏دانـد: »واعبُـد رَ

 الجَحیم« )تكاثر 
َ

نّ تَرَوُ
َ
مونَ عِلمَ الیقین ل

َ
و تَعل

َ
که صاحب یقین از شهود بهره می‏برد: »كَلّال

ه قطعی 
ّ
یت جحیم هرگز با استدلال شدنی نیست و با ادل 102: 5 - 6(. روشن است که رؤ

تنها می‏توان اصل وجود بهشت و جهنّم و پاداش و كیفر را ثابت كرد؛ ولی هرگز نمی‏توان 

بـه مقـام حارثـه بـن مالـك رسـید كـه می‏گویـد: گویـا عـرش خـدا را به‌روشـنی می‏بینـم و گویا 

كنـون زوزۀ اهـل جهنّـم را می‏شـنوم )کلینـی، 1407هــ، ج 2، ص 54(. شـهود جهنّـم  مـن هم‌ا

« آمـده اسـت، در همیـن دنیاسـت؛ وگرنـه كافـر نیـز پـس  كـه وعـده آن در آیـۀ سـورۀ »تكاثـر

.ک: جـوادی آملـی،  نـا اَبصَرنـا و سَـمِعنا« )سـجده 32: 12؛ ر بَّ از مـرگ جهنّـم را می‏بینـد: »رَ

1378هـ.ش، ج 13، ص 145(.

تا زمانی که نفس محتجب و آلوده به مادیّت باشد و با بهره‌گیری از دین به مرتبه‌ای از تجرّد 

نرسـیده باشـد، بـه معرفـت حقیقـی دسـت نخواهـد یافـت و به تبـع آن به قـرب حق‌تعالی نیز 

نخواهد رسید )شیرازی، 1981م، ج 7، ص 37(. به تعبیر صدرا، دو گونه علم داریم؛ علمی 

که از آموزش صوری و رسمی حاصل می‌شود و علمی که از شهود عقلانی سرچشمه می‌گیرد. 

از اولی به علم صوری و از دومی به علم لدنّی یاد می‌شـود. علم نخسـتین را در مدرسـه و به 

یـاری معلـم می‌تـوان تحصیـل کـرد؛ امـا علم دوم کـه یقیـن‌آوری آن در مرتبه بالاتری قـرار دارد، 

علمی خاص انبیا و اولیاست که با تهذیب نفس و تجرید عقل حاصل می‌شود )شیرازی، 

1363هــ.ش، ص 142 - 147(. صـدرا خـود در مقدمـه اسـفار توفیـق خویش در کشـف و درک 

اسرار حکمت متعالیه و فیضان انوار ملکوت و شهود حقایق ربانی و ودایع لاهوتی را صرفاً 
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مدیـون دوری از گنـاه و توجـه بـه مسبّب‌الاسـباب و دعاهـای خالصانـه و تضرعـات قلبـی و 

مجاهدات طولانی می‌داند )شـیرازی، 1981م، ج 1، ص 8(. در حکمت متعالیه فقط عقل 

و حس نیسـت که مورد توجه حکیم اسـت، بلکه فراورده‌های معنوی و کشـف‌های عرفانی 

و افاضـات و الهامـات و اشـراقات و واردات قلبـی و غیبـی کـه از طریـق تهذیـب و ریاضـت 

حاصـل می‌شـوند نیـز مـورد توجـه و مداقـه حکیـم واقـع می‌شـوند و او را بـه تأمـل و تحقیـق 

وامی‌دارنـد )اکبریـان، 1388هــ.ش، ص 39(. بدیهـی اسـت دسـتورات خداوند که به وسـیله 

انبیا و صاحبان شرایع و در قالب دین ابلاغ می‌شود، برای این است که روح در پرتو شریعت، 

نفس اماره را تسخیر و مطیع خود کند و با کمک همه نیروهای ادراکی و مدیریت همه قوای 

ق به اخلاق الهی، سـفرهای پیش‌روی خود )اسـفار 
ّ
تحریکـی ماننـد شـهوت و غضـب متخل

.ک: جوادی آملی، 1386هـ.ش،  اربعه( را طی نماید و به مقام بالای ادراک شـهودی برسـد )ر

ج 1، ص 72(.

اینکه چه عملی و تا چه حد این آمادگی روحی را در انسـان ایجاد می‌کند و نفس انسـان را 

آماده سفر می‌نماید و برای صفا و نورانیّت انسان مؤثر است، همان چیزی است که محتاج 

به بیان دین است؛ به همین دلیل از نظر بزرگان عرفان و معنویت، ریاضت‌های نفسانی نیز 

باید در قالب شـرع و طبق دسـتور دین صورت گیرد تا زمینه وصول به هدف را برای سـالک 

فراهم آورد. اینها چیزی نیست که با علم محدود انسان دست‌یاب باشد، بلکه نیاز به بیان 

خالق و پیامبر و ولی او دارد که همه اینها با جزئیاتش در دین بیان شده است هم در ضمن 

آیات و هم روایات صادرشـده از اولیای الهی. بر همین اسـاس ملاصدرا پس از گوشـزدکردن 

احتیاج به عمل و عبادات قلبی و بدنی برای طهارت نفس و تزکیۀ آن، یادآور می‌شود که این 

عبـادات و اعمـال بدنـی را بایـد دیـن الهـی بیان کند و این بیان را رحمتـی از جانب خداوند 

می‌داند )شیرازی، 1981م، ج 1، ص 3(.
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3. آموزش حقایق دست‌نایاتفنی توسط دنی

قرآن دارای دو بخش از علوم اسـت؛ بخشـی از معارف كه می‏توان از راه اسـتدلال تجربی، 

عقلی یا شهودی به آن دسترسی پیدا كرد و بخشی دیگر كه جز از طریق وحی ممكن نبوده 

اسـت؛ ماننـد بسـیاری از حقایـق توحیـد و معـارف معاد و جهان پس از مـرگ و قیامت. در 

بخـش دوم، پیامبـر از طریـق آمـوزش اصـول ایمـان به وجود خدا و حقیقـت وحی و نبوت و 

جهان دیگر نقص آدمی را برطرف می‌سازد، او را به طرف سعادت ابدی رهنمون می‌شود 

)ابن‌سـینا، 1404هــ، ص 441 - 443(. تعبیـر خداونـد در قـرآن کریـم دربـارۀ ایـن دو گونـه از 

علوم متفاوت اسـت؛ گاهی می‌فرماید خداوند آنچه را انسـان نمی‌دانسـت، به او آموخت: 

مُونَ« 
َ
مْ تَكُونُوا تَعْل

َ
مُكُمْ مَا ل ِ

ّ
يُعَل مْ« )علق 96: 5(. این بیان با تعبیر »وَ

َ
مْ يَعْل

َ
نْسَانَ مَا ل ِ

ْ
مَ ال

َّ
»عَل

)بقـره 2: 151( كـه بـه تعلیـم علومـی اشـاره دارد كـه انسـان از نـزد خـود امكان و تـوان یادگیری 

آنها را ندارد، یكسان نیست. »كان« منفی در »لم تكونوا« نشانه استمرار در گذشته و حال 

و آینـده اسـت. »لـم تكونـوا تعلمـون« یعنـی نه‌تنهـا در گذشـته بشـر آن علـوم را نمی‌دانسـت 

و نمی‌توانسـت آنهـا را یـاد بگیـرد، بلكـه حتـی در صـورت پیشـرفت‌های فـراوان علمـی در 

گیـرد. ایـن بیـان اختصـاص بـه فـرد یـا افـرادی خـاص یـا  آینـده هـم آن علـوم را نمی‌توانـد فرا

.ک: جـوادی آملـی، 1378هــ.ش، ج 7، ص 106(. این تعبیر  مـردمِ سـرزمین معینـی نـدارد )ر

كِتَابَ 
ْ
يْـكَ ال

َ
ُ عَل  الّلَ

َ
نْـزَل

َ
حتـی دربـاره شـخص پیامبـر گرامی ‏)ص( نیز وارد شـده اسـت: »وَأ

مْرنَِا 
َ
يْكَ رُوحًا مِنْ أ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
لِـكَ أ

َ
مُ« )نسـاء 4: 113( یا »وَكَذ

َ
مْ تَكُنْ تَعْل

َ
مَـكَ مَـا ل

َّ
حِكْمَـةَ وَعَل

ْ
وَال

يمَـانُ« )شـوری 42: 52( کـه بـه ناتوانـی آن حضـرت بـدون  ِ
ْ

 ال
َ

كِتَـابُ وَل
ْ
مَـا كُنْـتَ تَـدْرِي مَـا ال

عنایت خداوند علیم و حكیم اشاره دارد. تعبیر »لم تكونوا تعلمون« همچنین بیان‌کنندۀ 

ایـن نكتـه اسـت كـه عقـل بشـر بـه هـر انـدازه از كمـال هـم برسـد، از ادراك همـه عوامـل مؤثـر 

در سـعادت انسـان قاصر اسـت. عقل سـراج اسـت، نه صراط. صراط مسـتقیم، پیام وحی 

و مجموعـه دیـن اسـت. هیچك‌ـس بـا چـراغِ تنها به مقصد نمی‌رسـد. چراغ برای شناسـایی 
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.ک: جـوادی آملـی، 1378هــ.ش، ج  و دیـدن راه و تشـخیص راه از چـاه سـودمند اسـت )ر

7، ص 106(. بنابرایـن انبیـا حقایقـی را بـه انسـان تعلیـم می‏دهند كه بشـر بـدون وحی اصلاً 

نمی‌توانست به آنها دست یابد.

مُونَ« )بقره 2: 151(، دشـواری‌هایی اسـت که انسـان از 
َ
مْ تَكُونُوا تَعْل

َ
مُكُمْ مَا ل ِ

ّ
يُعَل نمونه‌ای از »وَ

ادراك خوبی و حُسن آن عاجز است؛ اما دلیل معتبر نقلی آن را پسندیده و سودمند معرفی 

 وَهُوَ 
ُ

قِتَال
ْ
يْكُمُ ال

َ
میك‌ند. چنانك‌ه خدای سبحان درباره جهاد با كافران می‌فرماید: »كُتِبَ عَل

مُ 
َ
ُ يَعْل كُمْ وَالّلَ

َ
وا شَـيْئًا وَهُوَ شَـرٌّ ل نْ تُحِبُّ

َ
كُمْ وَعَسَـى أ

َ
نْ تَكْرَهُوا شَـيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ ل

َ
كُمْ وَعَسَـى أ

َ
كُرْهٌ ل

مُـونَ« )بقـره 2: 216(. پـس در تعییـن مصادیـق قواعـد اخلاقـی به دیـن و وحی نیاز 
َ
 تَعْل

َ
نْتُـمْ ل

َ
وَأ

است. تعیین مصداق قاعده اخلاقی به عقل عملی مربوط می‌شود و عقل عملی انسان‌ها 

با احساسات باطنی بالفعل )قوه شهویه و غضبیه( آمیخته است و قوه ناطقه آن بالقوه و یا 

.ک: طباطبایی، 1417هـ، ج 2، ص 148(. کمال نیافته است )ر

همچنیـن انسـان به‌اجمـال ضـرورت پرسـتش خـدای سـبحان را ادراك میك‌نـد؛ امـا فهـم 

، روزه، حجّ و احكام و مسائل  چگونگی این پرستش و كیفیت تعبّدیات دینی، مانند نماز

دیگر به گونه‌ای كه انسان را از خطر مواقف قیامت برهاند، تا در آن نشئه آسوده باشد، مقدور 

عقل نیست. بدون وحی، نیل به حقایق عوالم پس از مرگ و فهم احكام دینی، هرگز میسور 

.ک: جوادی آملی،  انسـان نیسـت و این‌گونه علوم و معارف را فقط وحی به بشـر می‌آموزد )ر

1378هـ.ش، ج 7، ص 508(.

از دلایل نیاز انسان‏ها به راهنمایی انسان كامل و پیروی از دین آن است كه بشر عادی، نه 

ظرفیـت آن را دارد كـه بـه علـوم بیك‏ـران احاطـه پیـدا كنـد و نه فرصت آن برای او فراهم اسـت 

یـج بشناسـد؛ از‌ایـن‏رو بسـیاری از خیـرات هسـت كـه انسـان چـون  تـا همـه حقایـق را به‌تدر

خیر‌بودن آن را نمی‏داند، از آن گریزان است و بسیاری از شرور است كه چون شرّ‌بودن آنها را 

نمی‏داند، به سمت آن گرایش پیدا میك‏ند و این گرایش و گریز كاذبانه است )جوادی آملی، 
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1387هـ.ش، ص 63(. دین است که هم علوم مورد نیاز انسان را در اختیار او قرار می‌دهد و 

هم خیر و شر او را به‌درستی به او نشان می‌دهد. به این حقیقت در گفتار و نوشته فیلسوفان 

پیشین مسلمان نیز اشاره شده است )اکبریان، 1388هـ.ش، ص 85؛ کندی،1953م، ج 1، 

ص 393؛ ابن‌سینا، 1404هـ، ص 34(.

نه‌تنها فیلسـوفان اسالمی که اندیشـمندان غربی نیز معترف‌اند پاسخ‌گویی به اساسی‌ترین 

پرسش‌های انسان در زندگی جز از عهده دین برنمی‌آید )کارل، 1354هـ.ش، ص 180 - 203(.

4. نیاز انسان به دنی در آزادی فکیر

همان‌گونه که دین آنچه را انسان برای حرکت در مسیر انسانیّت و نیل به سعادت نیاز دارد 

به او عطا می‌کند، او را از موانعی می‌رهاند که به نام علم، مانع حرکت او در مسیر سعادت 

است. همان‌طور که انسان نیاز دارد تا به علومی دست یابد که در سلوک انسانی خویش در 

زندگی به آنها محتاج است؛ همچنین نیازمند است که از موانعی رهایی یابد که در حرکت 

عملی و معرفتی او اخلال ایجاد می‌کنند. یكی از فواید بعثت و ثمرات دین، نجات انسان‏ها 

از چنگال اسارت است؛ زیرا همیشه زمامداران مادی برای تثبیت موقعیت خود، انسان‏ها را 

ع( آمده‌اند تا به  به غُل و زنجیر كشیده و اموری را بر آنها تحمیل كرده‏اند. اما انبیای الهی )

يَضَعُ  انسان آزادی ببخشند و از بارهایی كه بر دوش او سنگینی میك‏ند، وی را آزاد كنند: »وَ

يْهِمْ« )اعراف 7: 157(. بت‏پرستی، خرافات، عادات و 
َ
تِي كَانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
ل

َ
غْل

َ ْ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَال

، استعباد، استحمار طاغوتیان و ...  رسوم غلط، قوانین نادرست، اسارت، استبداد، استثمار

)که همگی معلول جهل و عدم آزادی فکری است(، بارهای سنگین و زنجیرهایی بر گردن 

.ک:  مردم هستند و انبیا مبعوث می‏شوند تا انسان‏ها را از این غل و زنجیرها نجات دهند )ر

جوادی آملی، 1378هـ.ش، ص 53(. 
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5. رابطه متقابل مفرعت به دنی و مفرعت به حقایق جهان

فهـم واقـع آنچنان‌کـه هسـت، هـم بـه حکمـت حقیقی منجر می‌شـود و هم فهم درسـت دیـن را 

در پـی دارد کـه بـا سـازوکارهای خـاص خـود بـه بیان حقایق می‌پردازد. بین رجـوع به دین و فهم 

حقیقت رابطه‌ای دو‌طرفه برقرار است. آن‌که به سراغ دین می‌رود، حقیقت را آن‌گونه که هست، 

خواهد شناخت و چنین فردی فهم صحیح و عمیق‌تری از دین پیدا خواهد کرد. این رابطه از 

آنجا ناشی می‌شود که هم فهم حقیقت و هم فهم دین دارای مراتب است و هر کسی به مقدار 

گاهی خواهد داشـت.  اسـتعداد و ظرفیتی که در خود ایجاد کرده اسـت، بهره‌ای از این فهم و آ

مُـدرکِ چیـزی را جـز بـه انـدازه‌ای کـه در قـوه ادراکـش باشـد درک نمی‌کنـد و قـوه ادراک همـواره از 

جنس مُدرَکاتش بلکه عین آنهاست. پس حسّ جز محسوسات و خیال جز متخیّلات و عقل 

جز معقولات را درک نمی‌کند و نور جز به کمک نور درک نمیشود. بنابراین ما با ظلمت و سیاهی 

وجود عینی‌مان جز سواد و سیاهی حروف و کلام و نقوش کتاب را نمی‌بینیم. اما آن‌گاه که از این 

وجود مجازی به سوی خدا و رسولش هجرت کردیم و منازلی را که در این میان است طی کردیم 

و در این مسیر از این نشئات و اطوار حسّی، خیالی، وهمی و عقلی مُردیم و نظر خود را از همه 

چیز برگرفتیم و با وجود خود در وجود کلام خدا محو شدیم و بر اثر آن خداوند ما را احیا نمود و 

از مـرگ بـه زندگـی و حیاتـی ثابـت و باقـی به بقای الهی بازگرداند، بعد از آن دیگر از قرآن، سـواد و 

سیاهی نخواهیم دید، بلکه جز سپیدی خالص و نور صرفی که هیچ ظلمتی با آن نیامیخته و 

یقین محضی که شکّ در آن راه نمی‌یابد، نخواهیم دید )شیرازی، 1981م، ج ‏7، ص 34(.

6. جایگاه علم مخلوقات در برابر علم خداوند

ملاصدرا دست‌یابی به همۀ این علوم را در مقابل علم الهی چیزی جز مجاز و تشبیه نمی‌داند و 

معتقد است تمام علوم ملائکه و اجنّه و انسان‌ها در مقایسه با علم خداوند اصلاً شایستۀ اینکه 
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علم نامیده شود نیست، بلکه تسمیه آن به حیرت و عجز و قصور شایسته‌تر است. زیرا قبلاً 

گذشت که حکمت حقیقی عبارت است از معرفت به اشیاء آن‌گونه که هستند؛ در‌حالی‌که 

جز مُبدع و موجد اشیاء کسی احاطه به آنها ندارد. بنابراین حکیم به معنای حقیقی جز خداوند 

واحد نیسـت و اگر به دیگران چنین صفتی اطلاق می‌شـود، از باب مجاز و تشـبیه اسـت. بر 

همین اساس است که خداوند متعال همه مخلوقات را با این بیان خطاب قرار می‌دهد: »وَ ما 

 قَلِیلا« )اسراء 17: 85(. پس هرچه بتوان به مبدأ لایزال الهی نزدیک شد، علم 
َّ

مِ إِل
ْ
عِل

ْ
وتِیتُمْ مِنَ ال

ُ
أ

و معرفت نیز از سطح عالی‌تری برخوردار می‌شود؛ چنان‌که علوم سایر دانشمندان در مقایسه 

با آنچه انبیا و اولیا می‌دانند، چیز کم‌ارزش و حقیری بیش نیست )شیرازی، 1981م، ج 7، ص 

147(. بنابرایـن اگـر بتـوان جایـگاه انبیا و مقرّبان حقایـق را دریافت، به‌یقین علمی که حاصل 

می‌شود، بسیار مطلوب‌تر از علمی است که از جایگاهی فروتر حاصل می‌شود.

نتیجه

انسان در نیل به کمال لایق خویش و دست‌یابی به سعادت واقعی نیازمند دین است. با وجود 

جایگاه ممتازی که عقل انسـان داراسـت، برای وصول انسـان به سـعادت کافی نیسـت و خود 

عقـل در پیمـودن ایـن مسـیر دیـن را به یاری می‌طلبد. تعالیمی وجـود دارد که تنها دین توانایی 

بیان آنها را دارد. هیچ منبع دیگری جز دین نمی‌تواند آن خلأی که انسان در بعد معرفتی خود 

دارد را پاسخ گوید. همچنین در وصول به فطرت ثانیه، دریافت ادراکات شهودی، نیل به آزادی 

فکری و معرفت به سایر حقایق جهان هستی ناگزیر به رجوع به دین هستیم. بنابراین هرچند 

خداونـد نعمـت بسـیار ارزنـده و بزرگـی بـه نـام عقل بـه انسـان ارزانی کرده اسـت، اما آنچـه وی در 

گاهـی بـه آن نیـاز دارد تا به سـعادت برسـد، صرفاً با نیروی تعقّل و اندیشـه به  حیطـه معرفـت و آ

دست نمی‌آید، بلکه عرصه‌هایی از شناخت و معرفت وجود دارد که انسان بدون دین یا اصلاً 

علمـی بـه آن نـدارد یـا علم او بسـیار ناقص اسـت؛ بـه طوری که او را به سـرمنزل مقصود نخواهد 
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رسـاند. پس این‌گونه نیسـت که بشـر با وجود پیشـرفت علم و ارتقای عقلانی، خود را بی‌نیاز از 

گاهی انسان از عرصه‌هایی است که  دین بداند. احساس بی‌نیازی از دین به دلیل نداشتن آ

گاهی‌بخشی تنها از طریق دین امکان‌پذیر است. گاهی‌بخشی دارد و این آ واقعاً در آنها نیاز به آ

اگر تعریف انسان به‌درستی صورت گیرد و به اسم انسانیت به حداقل‌های انسانی بسنده نشود، 

همچنین اگر سـعادت انسـان به‌درسـتی تعریف شـود و این حقیقت درک شـود که جز خالق 

انسان شخص دیگری یارای این را ندارد که راه سعادت را به وی نشان دهد، دیگر تردیدی در 

نیاز انسان به دین باقی نخواهد ماند. دینداران به سمت دین نرفتند جز آنکه می‌خواستند بر 

اساس انسانیّت زندگی کنند و اراده‌شان بر آن بود تا به عنوان یک انسان در زندگی به سعادت 

و خوشبختی نایل شوند. بنا بر آنچه در این نوشتار گذشت، خداوند با نعمت عقل، انسان را 

از دیگر جانداران متمایز و برتری بخشید؛ اما این نعمت در ابتدای خلقت فقط بالقوه است 

و برای شکوفای و کارایی در مسیر هدایت و سعادت، کاملاً محتاج دین و وحی الهی است 

هُم دَفائِنَ 
َ
هُ ... لِیَستَأدُوهُم مِیثاقَ فِطرَتِهِ ... وَ یُثیروا ل

َ
ع( »فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُل و به فرموده مولی علی )

العُقول«. همان‌گونه که خداوند به انسان نعمت چشم را عطا فرمود تا با آن جهان را ببیند، اما 

این نعمت بزرگ، بدون نور و روشنایی ابتر است و راه به جایی نمی برد؛ نعمت عقل نیز بدون 

نورِ دین و وحی الهی نمی‌تواند به شناخت و معرفت جهان، فلسفه آفرینش، سعادت دنیوی و 

اخروی دست یابد. دین الهی چراغ هدایت است برای شکوفایی و بینایی عقل انسان. 

پی‌نوشت
1. حتــی تبیــن لــی آخــر الأمــر بنــور الإیمان و تأیید الله المنان أن قیاســهم عقیم و صراطهم غیر مســتقیم فألقینا 

زمــام أمرنــا إلیــه و إلــی رســوله النذیــر المنــذر فــکل مــا بلغنــا منــه آمنــا بــه و صدقنــاه و لــم نحتــل أن نخیــل لــه 

وهُ 
ُ

 فَخُــذ
ُ

سُــول کُمُ الرَّ وجهاعقلیــا و مســلکا بحثیــا بــل اقتدینا بهــداه و انتهینا بنهیه امتثالا لقوله تعالی مــا آتا

کُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا حتــی فتــح الله علــی قلبنــا مــا فتــح فأفلح ببرکه متابعتــه و أنجح. وَ مــا نَها
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